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رخداد حادثه ها

شــرق: مأمور پلیســی که به دســت مردی خلافکار به قتل رســیده و 
اولیای دم از قصاص او گذشــت کرده  بودند، قرار بــود چند روز بعد از 
شــهادتش نامزد کند.  پدر و مادر «علی احمدی»، مأمور پلیسی که در  پی 
تعقیب  و گریز و درگیری مســلحانه با فردی خلافکار کشــته شد، وقتی 
فرزندشان به خوابشــان آمد، تصمیم به گذشت گرفتند. پدر این مأمور 
پلیس درباره آرزوهای پسرش، به شاهد حلاج، خبرنگار روزنامه «شرق»، 
گفته  اســت و توضیح داده فقط سه روز تا نامزدی پسرش مانده بود که 

او را به قتل رساندند. 

  شما چطور از شهادت پسرتان مطلع شدید؟  �
من ماشین دارم، آن روز در ماشین نشسته بودم و می خواستم جایی 
بروم که یک نفر از همکاران پسرم آمد گفت علی در رباط کریم تصادف 
کرده اســت. از من خواســت با او به محل تصادف بروم. وقتی به آنجا 
رفتم یک ســرهنگ پیش من آمد و من را با خودش به سمت بیابان برد 
که یک آمبولانس هم توقف کرده بود، وقتی به آمبولانس رسیدم دیدم 
که یک نفر روی زمین افتاده است و پتو روی او کشیده اند. آن موقع بود 
که فهمیدم چه شده است و همان جا از حال رفتم. نیم ساعت بی هوش 
و گیج بودم و وقتی حالم بهتر شــد ماجرای شــهادت علی را برای من 

شرح دادند. 
   هیچ وقت از کاری که پســرتان به عنوان پلیس انجام می داد خبر  �

داشتید؟ 
بعــد از شــهادتش دوســتان و همکارانــش من را بــه جاهایی که 
عملیات کرده بود بردند و نشان دادند، حتی ماشین هایی که گرفته بود، 
 اسلحه هایی که کشف کرده بودند و گفتند یک هفته قبل از شهادت ۷۰۰ 

یا ۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف کرده بود. 
   خــودش هیچ وقت درباره شــغلش با شــما صحبت می کرد؟  �

به هرحال مأمور پلیس  بودن شغل پرخطری است و در هر مأموریتی 
ممکن است پلیس به شهادت برسد.

پسرم هیچ وقت از کارهایی که در جایگاه یک پلیس انجام می داد با 
ما صحبت نمی کرد، چون می دانست مادرش نگران می شود و مادرش 
هم همیشــه به او می گفت جاهای سخت نرود؛ اما رفیق هایش بعد از 
شــهادتش برای ما تعریف کردند که هر روز بــا دزدها و قاچاقچی ها و 
آدم های خلافکار سروکار داشت و چون او فعالیت بیشتری داشت او را 

به عملیات می فرستادند. 
   آیا هیچ وقت فکر می کردید چنین اتفاقی بیفتد؟  �

نه فکر نمی کردم، البته پدرها و مادرها همیشــه نگران بچه هایشان 
هستند.
   پسر شما چه مدت بود در پلیس خدمت می کرد؟  �

پســرم از ســال ۸۳ یا ۸۴ وارد پلیس شد، دو ســالش را در منطقه 
مهران ســربازی کرد و بعــد از آن بود که وارد پلیس شــد و این اتفاق 

برایش افتاد. 
   شــما چند فرزند دارید و علی زمانی که این اتقاق برایش افتاد  �

چند سال داشت؟ 
یک پســر و چهار دختر دارم و علی پســر بزرگ من بود که هم زمان 
با خدمت در پلیس، در دانشــگاه در یکی از رشــته های علوم انســانی 

تحصیل می کرد. 
   ازدواج کرده بود؟  �

مدتی بود کــه برای او با خانواده یک دختــر صحبت کرده بودیم و 
قــرار بود نامزد کند. روزی که این اتفاق افتاد پنجشــنبه بود و ســه روز 
بعد آن یعنی شــنبه قرار بود نامزد کنــد. البته چند ماهی بود که درگیر 
مراسم خواستگاری بودیم و حتی خانواده دختر هم گفتند باید از محل 
کارش تحقیق کنند. او هم درخواســت مرخصی و وام و مســکن کرده 
بود که اتفاقا چند روز قبل از شــهادتش با درخواســتش موافقت شده 
بود. دوســتانش بعد از شــهادت به من گفتند روزی که نامه موافقتش 
آمده بود، پســرم مأموریت بوده اســت و وقتی برگشــته بود به او گفته 
بودند مژدگانی بده و شــیرینی برایمان بخر، ســرهنگ تو را کار دارد و با 
درخواست مرخصی ات هم موافقت شــده است که علی به آنها گفته 

ان شاءاالله شیرینی شهادتم را هم به شما می دهم. 
   آیا پــس از این اتفاق خانواده مقتول برای رضایت پیش شــما  �

آمدند؟ 
خیلی آمدند، اما چون ما تصمیم به قصاص داشــتیم خواهش های 

آنها در ما اثر نمی کرد. 

   آیا هیچ وقت با قاتل پسرتان رودررو صحبت کردید؟  �
نه من حرفی با او نداشــتم،  فقط یک  بار او را در دادگاه دیدم و حتی 
الان نمی توانــم او را نفرین کنم و هیچ وقت هــم نفرین نکردم،  به خدا 

واگذار کرده ام و گفتم هر کاری می خواهی خودت با او بکن. 
   چه شد که تصمیم گرفتید بدون پول رضایت بدهید؟  �

مــردم هم خیلی پیش ما آمدند که پول بگیــر و رضایت بده، اما ما 
اصلا تصمیم به رضایت نداشــتیم که بخواهیم پول بگیریم یا نه،  بعد از 
آن هم اگر با پول رضایت می دادیم دلمان راضی نمی شد. همان روزی 
که ما به قاتل پســرمان مهلت دادیم، چند قاتل دیگر را هم برای اجرای 
حکم آورده بودند، حکم همه آنها اجرا شد و فقط ما بودیم که چند ماه 
مهلت دادیم،  آخرســر هم که همسرم خواب دید و به خاطر ماه محرم 

و امام حسین(ع) از خون پسرمان گذشتیم. 
   الان که قصاص نکرده اید چه احساسی دارید؟  �

حالم خوب اســت. چون به خاطر رضای خدا و خون امام حسین(ع) 
از قاتل گذشــتیم،  اگر ما از قاتل گذشت نمی کردیم جانش را می گرفتیم 

کار تمام می شد، اما الان اثر بخشش ما باقی خواهد ماند. 
  آیا در مدت این چند سال با فرزندان دیگرتان درباره قصاص یا  �

بخشش قاتل صحبت می کردید؟ 
بلــه، صحبت می کردیم و خیلی از مواقع هم بچه ها به ما می گفتند 
که رضایت بدهید، ولی چون پســرمان بی گناه کشــته شــده بود راضی 
نمی شــدیم و بیشــتر از همه هم مادر شــهید بود که اصرار به قصاص 

داشت. 
  چه شد که تصمیم به رضایت گرفتید؟  �

پسرم انگار به دلش افتاده بود که شهید می شود و به دوستانش هم 
گفته بود که شــیرینی شــهادتش را می دهد. بعد از این اتفاق پسرم به 
خواب دخترم و چنــد نفر از فامیل آمده بود که چرا رضایت نمی دهید، 
برای رضای خدا رضایت بدهید و گفته بود که با آنها مدارا کنید، خوبیت 
ندارد. وقتی اینها را به ما گفتند ما دیگر نتوانستیم قصاص کنیم و تصمیم 
گرفتیم مهلت بدهیم و همسرم هم گفت اگر پسرم به خواب خودم بیاید، 
رضایت خواهم داد. بعد هم که به خواب همسرم آمد، دیگر ما مطمئن 
شــدیم که باید رضایت بدهیم و سه شــنبه بود که به دادســرا رفتیم و 

رضایت دادیم. 
   پسرتان در مورد شهادت با شما یا دوستانش صحبت کرده بود؟  �

با مــا و دوســتانش که نــه، امــا در وصیت نامه ای کــه در آخرین 
ســفری که به مشهد داشــت نوشته بود و بعد از شــهادتش به دست 
ما رســید، متوجه شــدیم که در مشــهد هم از امام رضا(ع) شــهادت 
خواســته بود و وقتی ما دیدیــم که او به آرزویش رســیده و به خواب 
فامیل و مادر خودش هم آمده و خواســته اســت مدارا کنیم، تصمیم 
بــه مدارا گرفتیم و برای رضای خــدا رضایت دادیم. فکر می کنم ، روح 
پســرم هم در آرامش اســت. من و اعضای خانواده ام هم حال بهتری 
داریــم و امیدواریــم قاتل به راه راســت هدایت شــود و دیگر کارهای 

خلاف نکند. 

شــرق: مردی که به دلیل اختلاف با همسرش رابطه ای 
نامتعــارف را با زنی آغــاز کرده  و او را به قتل رســانده 
 بود، با رضایت اولیــای دم از قصاص نجات پیدا کرد. به 
گزارش خبرنگار ما، ۲۴ بهمن  ســال ۹۰ مأموران از مرگ 
زن جوانی در خانه اش باخبر شدند. آنها پس از رفتن به 
محل متوجه شدند مقتول دختر ۲۵ساله ای به نام غزال 
است که با فشار بر عناصر حیاتی گردن خفه شده است. 
آنها همچنین متوجه شدند به وسیله عامل یا عاملان این 
جنایت، لپ تاپ و مقداری از وسایل خانه به سرقت رفته 
است. با به دست آمدن این اطلاعات کارآگاهان کار خود را 
برای پیداکردن عامل یا عاملان قتل آغاز کردند و متوجه 
شــدند مقتول روز حادثه با مرد ۳۵ساله ای به نام سعید 
تماس تلفنی داشته است. کارآگاهان با شناسایی سعید 
او را در ۲۹ بهمن ســال ۹۱ دستگیر و بازجویی کردند. او 
که ابتدا منکر قتل غزال بــود، در بازجویی های فنی لب 
به اعتراف گشــود و گفت: در یک مغازه پرده فروشی کار 
می کنم. هشت سال پیش ازدواج کردم و یک فرزند دارم؛ 
سال  ها بود که با همســرم اختلاف داشتم. او همیشه از 
مــن دوری می کرد و من مانند یک مــرد مجرد در خانه 
خودم زندگی می کردم. از این شــرایط خسته شده بودم. 
به صورت اتفاقی در خیابان تخت طاووس با غزال آشــنا 
شدم. او کارگر جنسی بود و برای این کار صد هزار تومان 
پول می گرفت، بعد از آشــنایی با غزال سه بار با او رابطه 
داشتم.  این مرد درباره روز حادثه به کارآگاهان گفت: روز 
حادثه غزال آدرس خانه خودش را برایم فرستاد و از من 
خواست به آنجا بروم. به خانه غزال رفتم و هنگامی که 
با او رابطه داشــتم، او کلماتی را به کار برد که همســرم 
بــه من می گفــت و نمی خواســت رابطــه اش را با من 
ادامه دهد، برای همین همســرم جلوی چشمم تداعی 
شــد و ناگهان دچار یک جنون آنی شــدم، دستم هایم را 
دور گردنــش انداختم و او را خفه کــردم.  به این ترتیب 
با شــکایت اولیای دم، ســایر مدارک موجود در پرونده و 
اعترافات این مرد، کیفرخواســت علیه او صادر و پرونده 
برای رسیدگی در اختیار دادگاه کیفری استان تهران قرار 
گرفت. در این جلســه مادر غــزال به عنوان تنها ولی دم 

در جایگاه حاضر شــد و گفت: ۱۱ ســال پیش همســرم 
مفقود شــد و از آن روز بــه بعد از او خبر نــدارم، برای 
همین به عنوان تنها ولی دم غزال تقاضای قصاص متهم 
را دارم. در ادامه رســیدگی ســعید در جایگاه ویژه قرار 
گرفت و دفاعیات خود را مطرح کرد. در پایان قضات وارد 
شور شدند و ســعید را به قصاص متهم کردند، اما قبل 
از اجرای حکم قصاص ســعید توانست پس از پنج سال 
از مادر مقتول رضایت بگیرد، به این ترتیب او روز گذشته 
برای بار دوم در شــعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران 
پای میز محاکمه ایستاد تا از جنبه عمومی جرم محاکمه 
شود. در این جلسه سعید به قضات گفت: نمی دانم چه 
اتفاقی افتاد که مرتکب قتل شــدم؛ یک لحظه نتوانستم 
خــودم را کنترل کنم و غزال را خفه کردم. بیش از چهار 
سال است که در زندان هستم و از آن روز به بعد فرزندم 
را ندیــده ام. از آن روز هربار صحنه روزی را که این اتفاق 
افتاد تصور می کنم و در عذاب هستم. با همسرم اختلاف 
داشــتم برای همین با غزال وارد رابطه شــدم.  در ادامه 
سعید در پاسخ به این ســؤال که چرا همسرت را طلاق 
ندادی، گفت: مهریه همسرم ۵۰۰ سکه بهار آزادی بود، 
برای همین نمی توانستم او را طلاق بدهم. پولی نداشتم 
که مهریه اش را پرداخت کنم. چند بار این مســئله را که 
همسرم نســبت به من بی توجه اســت، با خانواده اش 
مطرح کردم، اما آنها هم نتوانســتند کاری انجام دهند؛ 
برای همین یک سال آخر زندگی مشترک را در خانه پدرم 
زندگی کردم. او همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا با 
زنان دیگری رابطه داشــته اســت یا خیر گفت: یک سال 
با زنی که  صیغه کرده بودم رابطه داشــتم.  این مرد در 
آخرین دفاعیات گفت: با این اشتباه زندگی ام از هم پاشیده 
شــد، خانواده ام سرشکسته شــدند و پدر و مادرم خانه  
خود را فروختند و پدرم با ۸۰ ســال ســن مستأجر است. 
نمی دانم فرزندم چطور و کجا بزرگ شد، به اندازه کافی 
در این مدت در زندان ســختی کشــیده ام و تنبیه شده ام. 
از شــما می خواهم به من تخفیف بدهید تا از زندان آزاد 
شــوم و برای فرزندم پدری کنم.  با پایان جلسه، قضات 

وارد شور شدند تا درباره این پرونده تصمیم بگیرند.

ناگفته های پدر مأمور پلیسی که از قصاص قاتل فرزندش گذشت

اهدای عضو مأمور پلیس۳ روز تا  نامزدی پسرم مانده بود
 پس از مرگ مغزی

شرق: خانواده مأمور پلیســی که در پی حادثه  �
تصادف ماشین دچار مرگ مغزی شده  بود، اعضای 
بــدن او را اهدا کردند.  ۱۷ مهرماه با اعلام رضایت 
خانواده ستوان دوم «روح االله میرزایی» اعضای بدن 
این مأمور دلاور فرماندهی انتظامی اســتان فارس 
که در حین اعزام بــه مأموریت جان به جان آفرین 
تسلیم کرد، اهدا شد.  ســردار احمدعلی گودرزی، 
فرمانده انتظامی استان فارس، دراین باره به میزان 
گفت: ســاعت ۱۳روز هفدهم مهر بر اساس اعلام 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ درخصوص وقوع یک 
فقــره واژگونی خودرو در جاده لارســتان – جهرم، 
بلافاصله مأموران برای بررســی موضوع به محل 

موردنظر اعزام می شوند.
  گودرزی ادامه داد: مأموران در محل مشاهده 
می کنند که یک دســتگاه خودرو زانتیا به رانندگی 
ستوان دوم «روح االله میرزایی»، از کارکنان قرارگاه 
صالحیــن فرماندهی انتظامی اســتان فارس، به 
گاردریل کنار جاده برخورد کرده است که مصدوم 
از ســوی عوامل اورژانس به بیمارســتان پیمانیه 
جهــرم منتقل می شــود. وی افزود: بر اثر شــدت 
جراحــات وارده، ســتوان دوم «روح االله میرزایی» 
روز سه شــنبه در بیمارســتان پیمانیه شهرســتان 
جهرم جان به  جان آفرین تســلیم کــرد.  فرمانده 
انتظامی اســتان فارس با بیان اینکه ســتوان دوم 
میرزایی بــرای انجام مأموریتی به جنوب اســتان 
اعزام شــده بود، گفت: خانــواده مرحوم میرزایی 
بــا حضــور در بیمارســتان پیمانیــه موافقــت و 
رضایــت خود را بــرای اهدای اعضــای بدن این 
مأمور دلاور نیروی انتظامی اســتان اعلام کردند.  
ســردار گودرزی ضمن طلب مغفــرت و آمرزش 
برای این مرحــوم و صبر برای خانواده وی، گفت: 
مأمــوران نیــروی انتظامی تا جــان در بدن دارند 
در راه نظــم و امنیــت از هیچ تلاش و کوششــی 

دریغ نمی کنند. 
وی افــزود: اهدای اعضای بدن این مأمور دلاور 
ناجا نشــان دهنده روحیه ایثار و فداکاری مأموران 
جان برکف نیروی انتظامی است که پس از مرگ نیز 
خیر آنها به مردم می رسد.  فرمانده انتظامی استان 
فارس گفت: مرحوم ستوان دوم «روح االله میرزایی» 
از کارکنان دلاور و شــجاع بود که در چند عملیات 
دیگر مورد اصابت گلوله اشرار مسلح قرار گرفته و 

به درجه جانبازی نیز نائل شده بود.

تبرئه پدر افغانستانی از 
کودک آزاری

شــرق: پدری افغانســتانی که متهم بود دختر  �
۱۲ســاله اش را آزار و اذیت می کرد، از کودک آزادی 

تبرئه شد. 
بــه گــزارش خبرنــگار مــا، چنــدی پیش زن 
جوانی که تابعیت افغانســتان داشت، به کلانتری 
خاتون آباد پاکدشت ورامین مراجعه و از همسرش، 
رامین، شــکایت کرد. او به پلیس گفت:  لیلا، دختر 
۱۲ســاله ام، بار ها مــورد آزار و اذیــت پدرش قرار 
گرفته اســت. هربار که اعتراض می کردم، من را با 
چاقو تهدید می کرد و می گفت اگر به کسی حرفی 
بزنم یا از او شکایت کنم من را خواهد کشت. یک بار 
هم موضوع را با پدرشــوهرم درمیان گذاشــتم. او 
در پاسخ به من گفت اشــکال ندارد، پدرش است 
تو نباید به کســی حرفی بزنی.  با شــکایت این زن 
جوان، پرونده علیه رامین به جریان افتاد و مأموران 
تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند. آنها ابتدا 
از لیلای ۱۲ساله تحقیق کردند. او با تأیید حرف های 
مــادرش به پلیس گفت: نمی دانم چرا پدرم با من 
این طور رفتار می کرد، انگار شیطان در جلد او رفته 
بود. مادرم همیشه سعی می کرد از من دفاع کند، 
اما پدرم او را تهدید می کرد. از این زندگی خســته 
شــده بودم، برای همین یک روز هنگامی که پدرم 
بــه من پول داد تــا برایش قرص بخــرم، به خانه 
خالــه ام رفتم و موضوع را با او در میان گذاشــتم. 
او به مادرم پیشــنهاد داد از پدرم شــکایت کنیم. 
به این ترتیــب لیلا به پزشــکی قانونی منتقل شــد 
و پزشــکی قانونی آثــار آزار و اذیــت روی بدن این 
دختر ۱۲ســاله را تأیید کرد. با تأیید پزشکی قانونی، 
کارآگاهــان رامین را بازداشــت و مــورد بازجویی 
قرار دادنــد. او این ادعا را رد کرد و گفت همســر 
و دختــرش دروغ می گوینــد. در ادامه تحقیقات، 
مأموران به محل کار رامین رفتند. همکاران رامین 
به مأموران گفتند تاکنون مورد سوئی از او مشاهده 
نکرده  اند. بــا تکمیل پرونده، کیفرخواســت علیه 
رامین صادر شــد و پرونده برای رسیدگی در اختیار 
شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. در 
این جلسه شــاکی در جایگاه حاضر شد و بار دیگر 
شــکایت خود را مطرح کرد و گفت اگر رامین من 
را طــلاق دهد و حضانت لیلا را به من بســپارد، از 
شــکایت خود صرف نظر می کنم. در ادامه جلسه، 
رامین گفت: هرگز به خانواده  ام آسیب نرسانده  ام و 
آنها را دوست دارم. با پایان جلسه، قضات جلسه 
رسیدگی را برای رســیدگی بیشتر به وقت دیگری 
موکول کردند. روز گذشــته این خانــواده بار دیگر 
در دادگاه حاضر شــدند تا به پرونده آنها رسیدگی 
شود. در ابتدای جلسه، مادر لیلا در جایگاه ایستاد 
و گفت: ســال ها پیش با رامیــن ازدواج کردم و از 
او یک دختر ۱۲ساله و یک پســر پنج ساله دارم. از 
زمانــی که به خاطر دخترم خانه را ترک کردم دیگر 
پســرم را ندیدم. از رامیــن می خواهم من را طلاق 
دهد و حضانت فرزندانم را نیز به من بســپارد. او 
پدر خوبی نیست و فرزندانم را آزار می دهد. سپس 
رامین در برابر قضات ایستاد و گفت: همسرم دروغ 
می گوید و من هرگز به فرزندانم آسیبی نرسانده  ام. 
در ادامه رسیدگی، متهم با سوگند به قرآن بار دیگر 
گفت هرگز به فرزندش آســیب نرســانده است. با 
پایان جلســه، قضات وارد شور شدند و متهم را از 

اتهام کودک آزاری تبرئه کردند.

بازداشت عوامل آتش زدن 
در مسجد جوادالائمه پایتخت

ایرنا: رئیس پلیس تهــران بزرگ گفت: افرادی  �
که اقدام به آتش زدن درِ مسجد جوادالائمه(ع) در 
منطقه شرق تهران کرده بودند، شناسایی و دستگیر 
شدند.  سردار حســین رحیمی، روز چهارشنبه در 
حاشــیه طرح برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و 
معتادان متجاهر منطقــه ۱۲، در جمع خبرنگاران 
افــزود: برخورد پلیــس با هتک حرمــت باورها و 
اعتقادات مردم، بســیار قاطع و جدی است.  او با 
تکذیب شایعات مطرح شده مبنی  بر اینکه افرادی 
کــه درِ این مســجد را آتــش زده اند بــا گروه های 
شیطان پرســتی مرتبط هســتند، اظهار کرد: افراد 
دستگیرشــده تحت اغوا و آموزش برخی شبکه ها 
و کانال های ماهواره ای، این عمل زشت را مرتکب 
شــده اند.  ســردار رحیمی همچنین از جمع آوری 
۸۲۰ معتــاد متجاهر در ۲۴ ســاعت گذشــته در 
ســطح منطقه ۱۲ تهران خبــر داد.  او اظهار کرد: 
در همیــن ارتباط، ۲۵۵ عرضه کننــده مواد مخدر 
در محدوده مناطق شوش، مولوی و هرندی شهر 
تهران دســتگیر و به مراجع قضائــی تحویل داده 
شدند.  رحیمی با اشــاره به انهدام سه باند بزرگ 
عرضه مواد مخدر در ســطح شــهر تهران، گفت: 
در این رابطه هشــت نفر به عنــوان عوامل اصلی 
قاچــاق و توزیــع، دســتگیر و ۸۷۰ کیلوگرم انواع 
مواد مخــدر به ویژه هروئین از این افراد کشــف  و 
ضبط شده است.  رئیس  پلیس تهران بزرگ با بیان 
اینکه پاک ســازی شــهر از وجود معتادان متجاهر 
و برخورد قاطــع با توزیع کنندگان مــواد مخدر از 
مطالبات اصلی شــهروندان تهرانی است، تصریح 
کرد: طرح برخورد با قاچاق و عرضه مواد افیونی، 
به صورت مســتمر و با جدیت در مناطق مختلف 
شهر تهران اجرا می شود.  به گفته سردار رحیمی، 
معتادان متجاهر جمع آوری شده دراین طرح، پس 
از غربالگری به کمپ های ویژه نگهداری و درمان 

منتقل می شوند. 

اختلاف با همسر، انگیزه مرد جوان 
براى رابطه نامشروع و قتل

پدر و پسر روى هم اسید ریختند! 
میزان: فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد از یک 
مورد اسیدپاشی پدر و پسر روی هم در این شهرستان 
خبر داد. فرمانده انتظامی شهرســتان بجنورد اظهار 
کــرد: دوشنبه شــب در پی تماســی مبنــی بر وقوع 
اسیدپاشــی در یکــی از محله های شــهر، مأموران 
بــه آنجا رفتنــد.  او افــزود: با توجه به حساســیت 
موضوع، شــخصا در محل حاضر شــده و مشخص 
شــد پســری به محل کار پدرش مراجعه می کند و 

با هم درگیر می شــوند.  پاکدل تصریــح کرد: در این 
درگیری، ابتدا پدر روی پسر ۲۴ساله اش اسید ریخته 
و پســر از ناحیه گردن دچار آســیب شده و در ادامه 
درگیری پســر نیز روی پدرش اســید  پاشید که پدر از 
ناحیه چشــم آســیب  دیده اســت. به گفته فرمانده 
انتظامی بجنورد : کارهــای درمانی برای مصدومان 
انجــام گرفتــه و پرونــده ای تشــکیل شــده  نیز در 

دست بررسی است. 


